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آینه هاي روبه رو

 شــاید اگر ســازمان لیگ و حراست ســازمان ورزش با 
درخواست باشــگاه پرســپولیس برای حضور همسر و 
دختر «برانکو ایوانکوویچ»، سرمربی پرسپولیس، موافقت 
نمی کردند، موضــوع حضور زنان در اســتادیوم دوباره 
بر ســر زبان ها نمی افتاد. اما پس از رسانه ای شدن این 
خبر بود که شــبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی پر 
شد از یک ســؤال تکراری: «چرا بانوان ایرانی نمی توانند 
در اســتادیوم ها حضور پیــدا کننــد؟» جواب ها هم به 
همان اندازه تکراری اســت: «حرف های رکیک و فضای 
غیرخانوادگی ورزشــگاه ها»؛ پاســخی که «میترا حجار»، 
بازیگری که مدتی اســت فعالیت اجتماعی اش بیشتر از 

گذشته هم شده، آن را قانع کننده نمی داند.

چقــدر با این اســتدلال که بایــد از حضور زنان  �
در اســتادیوم ها به دلیل فضای غیرخانوادگی آنها، 

جلوگیری شود، موافق هستید؟
راســتش را بخواهید خود من شخصا از هر مسئولی 
که دیده ام، پرســیده ام که چــرا زنان اجــازه حضور در 
استادیوم ها را ندارند و آنها همین پاسخ را داده اند. اما من 
معتقدم که اتفاقا برعکس حضور زنان در اســتادیوم ها 
تأثیر مثبتی خواهد داشــت و باعث می شــود که مردان 
نیز بیشــتر رعایت کنند و هر حرفی را نزننــد. اتفاقا این 
تفکیک جنســیتی نتیجه عکس داده است. امروزه همه 
کشورهای جهان، ســرمایه های هنگفتی را برای جلب 

جوانان به ورزش صرف می کنند. اما با گذشــت سال ها 
ما هنوز نتوانســته ایم یک فضای سالم و امن ایجاد کنیم 
که زنان ما بتوانند در اســتادیوم ها حضور پیدا کنند. هر 
فوتبالیستی دوست دارد کسانی که برایش مهم هستند 
و خانواده اش در کنارش حضور داشته باشند. این حضور 
برای ورزشکاران دلگرم کننده است. حضور آدم هایی که 
به فرد عشــق می دهند در بالابردن روحیه ورزشــکاران 
خیلی مؤثر اســت. این تأسف آور است که ورزشکاران ما 
از این موضوع بی بهره هستند. من امیدوارم رحمتی که 
شــامل حال خانواده برانکو شد، شامل دیگر ورزشکاران 
هم بشــود. واقعــا برای هر کســی دردناک اســت که 
می شنود همســر یک فوتبالیســت اولین باری که اجازه 
ورود به استادیوم را پیدا کرد، مراسم ختم شوهرش بود.

حضور زنان در اســتادیوم تأثیر اجتماعی دیگری  �
هم می تواند داشته باشد؟

واقعیت این اســت کــه امروز خانم هــای ایرانی در 
بســیاری از حوزه های اجتماعی حاضــر و تأثیرگذارند. 
من از زمانی که در حوزه محیط زیســت فعال شــده ام، 
این حضور را کاملا حس می کنم. در همه جلســاتی که 
شــرکت می کنم، یک نگاه اجمالی به جمع می اندازم و 
می بینم که بسیاری از شــرکت کنندگان خانم ها هستند. 
آخرین جلســه ای که در آن شــرکت کردم، در لرستان و 
در کنار خانم ابتکار بود که دیدم حتی دانشــجویانی که 
در آن جلسه شــرکت کرده بودند، یک خانم را به عنوان 

نماینده شان انتخاب کرده بودند که صحبت کند. ما نباید 
این حضــور را نادیده بگیریم. اتفاقــا برای خود جامعه 
مفید اســت که مســئولان آن اذعان کنند امروز خانم ها 
چه نقش مهم و پررنگی در همه عرصه های اجتماعی 

دارند.
با ایــن توضیحات فکر می کنیــد جامعه آمادگی  �

حضور خانم ها در اســتادیوم ها را داشته باشد؛ خود 
آقایان فوتبال دوست؟ 

مســئله اصلی این اســت کــه آیا مــا می خواهیم 
فرهنگمان تغییر کند یا نه؟ توهین هایی که در استادیوم ها 
ردوبدل می شــود، معرف فرهنگ چندهزارساله ایرانی 
نیســت و حتما مــا نمی خواهیم ایــن توهین ها معرف 
فرهنگمان باشــد. به کاربردن این نــوع الفاظ رکیک که 
امــروزه در شــبکه های اجتماعــی هم به وفــور آنها را 
مشاهده می کنیم و مورد آخرش هم توهین به لئوناردو 
دی کاپریو، بازیگر هالیوودی، بود، یک رویه غلط است که 
باید تغییر کند و به اعتقاد من با جداسازی زنان از مردان 
تغییری نمی کند. اتفاقا برعکس اگر اجازه دهند خانم ها 
هم مثل آقایان وارد استادیوم ها شوند، وقتی این خانم ها 
و آقایان که جوانان این کشور و تربیت کننده نسل بعدی 
هســتند، از حرف های ردوبدل شــده، آزرده شوند، حتما 
ســعی می کنند در پرورش فرزندانشــان به این مسئله 
واکنش نشان دهند و درنتیجه با این تأثیر مثبت، فرهنگ 

به مرور تغییر خواهد کرد.

گفت وگو با «میترا حجار»، بازیگر، درباره حضور  زنان در  ورزشگاه ها
تفکیک جنسیتی نتیجه عکس داده است

لبخند حکیمانه یا خندوانه

من میدون هستم، میدون دوم، عاشق سوفیا. بابای  �
ســوفیا اما عاشق من نیســت و روی وطن و ناموس 
و پرسپولیس حساس اســت. دیروز هم که من رفتم 
خواستگاری دیدم بابای سوفیا دارد به طرز مشکوک و 

عجیب و جدیدی لبخند می زند. 
گفتم: ببخشید چیزی شده؟ دارید ادای شخصیت 
رمان «مردی که می خندید»، نوشــته ویکتور هوگو را 

درمی آورید؟ 
بابای سوفیا با همان حالت لبخندناک گفت: نه. 

گفتم: ببخشید دارید ادای جوکر در فیلم «شوالیه 
تاریکی»، به کارگردانی کریستوفر نولان را درمی آورید؟ 

بابای سوفیا لبخندوارانه گفت: نه. 
گفتم: ببخشید پس دقیقا دارید چی کار می کنید؟ 

بابای ســوفیا گفت: مــن دارم «لبخند حکیمانه» 
می زنم. 

گفتــم: لبخند حکیمانه اثر رضا عطــاران یا رامبد 
جوان است؟ 

بابای ســوفیا گفت: نه. مگه نشنیدی گفته اند اگر 
لبخند حکیمانه بزنیم دیگــر نیازی به خندوانه رامبد 
جوان نیست. حالا هم من دارم روی لبخند حکیمانه 

کار می کنم. 
گفتم: خســته نباشــید. حالا من مزاحم لبخندتان 

نمی شوم، آیا سوفیا را می دهید من ببرم؟ 
بابای ســوفیا گفت: می دانی کــه من روی وطن و 
ناموس و پرسپولیس حساســم. گفته  شده کل کشور 
باید لبخند حکیمانه بزنند. پس تا تو و کل کشور لبخند 

حکیمانه نزنید خبری از سوفیا نیست. 
گفتم: هرچند فرض محال، محال نیست اما اینکه 
شــما می فرمایید امر بعیده که امر بعید بعید نیست 
اما امر هم نیست. پس چون به نظرم تا فرمایش شما 
چند میلیون ســال زمان نیاز داریم که جامعه یکدست 
شــود و یکدست هم شــد، همان طوری شود که شما 
دوست دارید، عجالتا من بروم در افق گم بشوم چون 

واقعا خنده ام نمی آید. 
نتیجه گیری

خندیدن حکیمانه دو راه دارد: 
۱- ادای لبخند حکیمانه را دربیاوریم. 

۲- اول حکیم بشویم، بعد هرطوری بخندیم یا راه 
برویم یا غذا بخوریم یا حرف بزنیم حکیمانه می شود؛ 

که البته دومی سخت است. 
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کارتون خواب

سلام به فردا

از  ماجرای «ندا» 
تا گفتمان نهی ازمنکر

شنیدن اخبار تلخی از قصه «ستایش»، «اعظم»  �
و ایــن اواخر، کودک دبســتانی به اســم «ندا»، این 
ارزیابی را در من تقویــت می کند که جامعه ما، در 
۱۰ سال گذشــته، نســبت به امروز اخلاقی تر بوده 
است. با این حساب طبیعی است که به عنوان یکی 
از اعضای این جامعه، نگران نســلی شــوم که در 
جامعــه ای دارد پرورش پیدا می کند که ارزش های 
درجه یک آن، به مرور در حال کم رنگ شــدن است. 
در چنیــن جامعه ای چطور می شــود از توســعه 
اقتصادی ســخن گفت؟ آیا جامعه ای که با چنین 
نقصانی مواجه باشد می تواند موفق به تولید ثروت 

شود و اگر بشود آیا به سودش خواهد بود؟ 
تصور من این اســت که جامعه رابطه بســیار 
دقیق و سازماندهی شــده ای با مسئله اخلاقیات 
دارد و وقتــی کــه شــاهد کاهش توجــه به این 
اخلاقیات باشیم، دل سپردن به توسعه اقتصادی، 
حلال مشــکلات ما نخواهد بــود. آن گروهی که 
احساس می کنند چالش امروز جامعه ما، مسئله 
اقتصاد و معیشــت اســت، چطور از کنار اخباری 
این چنین تلخ عبور می کنند؟ به نظرم تا زمانی که 
نگاهمان به مسئله اقتصاد تغییر نکند و تا زمانی 
کــه اقتصاد را به شــکل یک مســئله فرهنگی و 
اخلاقی مورد توجه قرار ندهیم، آش، همین آش 

و کاسه همین کاسه است. 
شــما، چقدر بــه فضــای امــروز جامعه خود 
اطمینان دارید؟ آیا وقتی که ماشــین خرابتان را به 
تعمیرگاه می ســپرید، از نتیجه کار خاطرجمعید؟ 
آیا وقتی کــه برنج می خرید، از خرید خود اطمینان 
کامــل دارید؟ فرســتادن کودکانتان به مدرســه و 
خیابان چطور؟ آیا جامعه، بساط اعتماد و اطمینان 
حداکثری را برای شما فراهم کرده است؟ پاسخ من، 
شــبیه به پاسخ شماست. جامعه امروز ما، چنان با 
خشــونت گره خورده که گروهی حتی از ترس ما، 
لذت می برند و حالا چه فرقی دارد که این ترس در 
چشمان من و شما باشد یا در چشمان اعظم و ندا؟ 
در چنیــن جامعه ای، ســینما می تواند، یکی از 
بخش های مهم در واکنش اجتماعی به معضلات 
جامعه باشــد اما به این شــرط که ســعه صدر در 
میان افــراد و گروه های مختلف بــالا برود. ما تنها 
جامعــه ای هســتیم که اگــر در یــک فیلمش به 
ضعفی از جامعه پزشکی پرداخته شود، فردا همه 
پزشکان دست به اعتراض خواهند زد. اگر بگوییم، 
معلمی می تواند دست به چنین اقدام تلخی بزند، 
با آموزش وپرورش کل کشــور مواجه هستیم و... . 
این ریای جمعی تأســف بار اســت چراکه همه این 
گروه ها، در حالی دســت به اعتراض از یک برنامه 
تلویزیونی یا یک فیلم سینمایی می زنند که می دانند 
در میــان همکارانشــان چه ویژگی هــای مثبت و 

منفی ای وجود دارد. 
در چنین شرایطی بار اصلی اصلاح امور جامعه 
را، امربه معــروف و نهی ازمنکــر برعهــده خواهد 
داشــت اما در صورتــی که چنین فریضــه بزرگی 
محــدود به حجــاب خانم ها و موی آنها نباشــد. 
اگر جامعه ما به ســمتی برود که امربه معروف ها 
و نهی ازمنکرهــا در مواجهــه بــا مســائل کلان و 
آســیب های جدی اجتماعی باشند، امیدواری برای 
تغییر شــرایط و اخلاقی ترشدن جامعه وجود دارد 
و اگر نه، مســیر همین اســت کــه می بینید؛ هرروز 
خبری تلخ می تواند تیتر روزنامه ها باشد و پشتمان 

را بلرزاند. 

گزارش

نگاه

مراســم اهــدای نهمین 
«امید»  جایــزه مطبوعاتــی 
(یادبود دکتر مهدی سمسار) 
برگــزار و ایــن جایــزه بــه 
ســرگه بارســقیان اهدا شد. 

این مراســم فرصتی بــود تا بار دیگر پس از ۱۳ ســال 
درباره دکتر سمســار و تأثیری که در فضای فرهنگی و 
روزنامه نگاری داشت، ســخن گفته شود. همین طور از 
ویژگی های یک روزنامه نگار قدیمی و یک روزنامه نگار 
جدید سخن گفته شود. در ابتدای این مراسم، گیتی الهی 
(همســر دکتر سمســار) از خالی بودن جای زنده یادها 
دکتر کاظم معتمدنژاد، استاد دکتر باستانی پاریزی، دکتر 
ظریفی و دکتر احسان نراقی گفت و گزارشی از کارهای 
انجام شده در ۱۳ ســال اخیر ارائه کرد و از تلاش هایی 

برای جهانی شدن جایزه روزنامه نگاری امید خبر داد. 
سیدمحمود دعایی نیز به زنده شدن نام و یاد بزرگان 
فرهنــگ در مراســم جایــزه «امید»، اشــاره و انتخاب 
برگزیدگان جایــزه «امید» را جهــت دار توصیف کرد و 
گفت: «کســانی را انتخاب می کنند که در جهت آزادی، 
ارتقای فکری و فرهنگــی جامعه ما قدم برمی دارند و 
نقششان فرهنگ سازی و آزادگی است». در ادامه، داود 
احمدی مونس «آروین»، پیام دکتر شــیرین سمســار را 
قرائت کرد. در بخشــی از این پیام آمده است: «پدرم در 
زندگی روزنامه نگاری اش با مشــکلات فــراوان روبه رو 
شــده بود اما با ایمــان و اعتقاد بــه راه خود که همانا 
حقیقت جویــی بود، زندگی را ادامــه داد. او با ترجمه 
کتاب هایی که پیام آور امید و آینده بودند به نسل جوان 
راه زندگــی و مبارزه با نادرســتی ها و کژاندیشــی ها را 
نشــان داد. به همین دلیل بود که او در زمانی که حس 
شکســت ناشــی از کودتای ۲۸ مــرداد ۳۲ جامعه را 
فراگرفته بود، کتاب «چه باید کرد؟» تولستوی را منتشر 
کرد. چه باید کرد؟ به این ســؤال پــدرم نیم قرن پیش 
پاســخ داد. آنچه من در نوشــته پدرم در نیم قرن پیش 
تا امروز خواندم، فشــرده اش را در کلمه «امید» تصور 
می کنم و شــما چه فکر می کنیــد؟» او از برندگان این 
جایزه درخواست کرد: «چون پدرم مصمم، حقیقت جو، 
عدالت خواه و پیروز باشــند». در ادامه مراســم، مژگان 
جمشــیدی، روزنامه نگار و برنده دوره سوم جایزه امید، 
رزومه سرگه بارسقیان (برنده نهمین دوره جایزه امید) 
را برای حضار قرائت کرد و لوح تقدیر با حضور جمعی 
از حضار و خانواده زنده یاد مهدی سمســار اهدا شــد.  
در ادامه مریم شــبانی (از برنده هــای دوره قبل جایزه 
«امید») لوح تقدیــر را قرائت کــرد. در این لوح تقدیر 
آمده اســت: «گام های ارزنده شما برای آگاهی مردمان 
امروز و نسل های آینده سرزمین ایران که با ایمان، عشق 

حقیقت و امید همراه است 
است».   تشویق  و  قابل تقدیر 
در  ســپس علی دهباشــی 
جایگاه حاضر شــد و گفت: 
«ایــن افتخار را داشــتم که 
از اولیــن جایزه تا الان جزء دوســتانی باشــم که ناظر 
کوشش های خانواده دکتر سمسار بودم. یکی از رازهای 
موفقیت دکتر سمســار علاوه بر شور، اشتیاق، استمرار 
و پشــتکار، این بود که از ســنین نوجوانی موفق شــد 
یک زبــان خارجی و بعد دو زبان خارجی را با تســلط 
کامــل صحبت کند و بنویســد. امروزه تســلط بر زبان 
خارجی برای یک روزنامه نــگار یک امر بدیهی و مانند 
اکســیژن اســت و این امکان را به روزنامه نگار می دهد 
که با دنیای بزرگی که در اطرافش است، ارتباط داشته 
باشد». دهباشی به ویژگی های حرفه ای سرگه بارسقیان 
اشاره و اظهار کرد: «ایشان در بیشتر مقالاتشان منابعی 
داشــتند که دســت اول بود و در دنیــای امروز مطرح 
می شــد و ایشــان به علت درک نیاز دانســتن یک زبان 
خارجی، آن هم در عرصه کار مطبوعاتی موفق شــدند 
مقالاتی را بنویسند که غالب آنها تاریخ مصرف ندارند». 
دهباشی در ادامه سخنانش افزود: «اگر مقالات ایشان را 
جمع کنیم و بخوانیم، خواهیم دید که ایشان دو ویژگی 
دارند؛ یکی اینکه مســئله جهانی را به دلیل ممارست 
و درک نیاز دانستن یک زبان خارجی برای روزنامه نگار 
از نوجوانی در خودشــان حفظ کردند. ویژگی دومشان 
مســتندبودن کارهای ایشان اســت». در ادامه سرگه 
بارســقیان (برنده نهمین جایزه مطبوعاتی «امید») با 
تشکر از دست اندرکاران این برنامه و سخنرانان مراسم 
گفت: «آقای دکتر سمســار یکی از روزنامه نگارانی بود 
که جوهر قلمش شــرافت و صفحه کاغذی که بر آن 
می نوشــت، صداقت بود. این بــرای روزنامه نگارانی 
مثل دکتر سمســار در آن زمان بســیار ســخت و یک 
ویژگی بســیار بزرگ است. کسی که مفتخر به دریافت 
این جایزه می شــود، کارش خیلی سخت تر می شود». 
او همچنین گفــت: «روزنامه نگار غیرمســلمان بودن 
برای مــن در ایران امتیازي مهم بــود. هیچ تبعیضی 
حس نکردم و همیشه لطف و دوستی و رفاقت حس 
کرده ام. می توانم بگویم خودم را جزئی از خانواده این 
دوســتان می دانم، در همه مراسم هاي مذهبی از شام 
غریبان تا ســفره های مذهبی همیشه دعوت هستم و 
می روم». پس از این سخنان، شهره چلیپا یاد و خاطره 
دکتر مهدی سمســار را گرامی داشــت.  در ادامه نیز 
مهندس باســتانی پاریزی (فرزند زنده یاد دکتر ابراهیم 
باســتانی پاریزی) ســخن گفت و  در پایان مراســم به 

معرفی کتاب «آیینه دار دوران» پرداخت. 

می گویند نمایشگاه امسال مجموعه ای 
از اتفاقات عجیب است، مثلا سالن ورزش 
و دوچرخه ها یــا حجم زیاد زباله هایی که 
هر روز توســط۸۰۰ نفر از نمایشگاه خارج 
می شــود. در گوشــه ای دیگر از نمایشگاه 
شــهرهایی که نامزد پایتخت کتاب بودند 
نیز حضور دارند و همین طور روســتاهای 

دوست دار کتاب. روستای شمسه یزد که درخت آرزوها 
را برپا کرده است و هرکس به آن وارد می شود می تواند 
آرزویــش را بر درخت قرار دهــد. از بین دیگر کارهایي 
که در این برنامه هاي جانبي بــراي علاقه مند کردن به 
کتاب مي تــوان یافت، فعالیت انجمن هــا و نهادهاي 
حامي کتاب اســت. اینکه برخــي از نهادهاي فعال در 

ایــن زمینه با قــرار دادن مجموعــه اي از 
آثار  و دستاوردهایشــان توانستند با مردم 
ارتباط برقرار کنند . در همان گوشــه که به 
نهادهاي فعــال در حوزه کتاب اختصاص 
دارد، روستاهاي دوستدار کتاب نیز حضور 
داشــتند.  مانند روســتایي که بــه  اجراي 
داســتان هاي قدیمــي  به زبــان محلي ، 
پرداخته است . حتي یکي از روستاها وقف نامه هایي را  
آورده بود که متعلق به حمایت از حیوانات بود از سگ 
و گربه تا ... . باور مي کنید کسي باشد که زمین زراعي را 
بعد از مرگش وقف کند تا صرف ســگ هاي بي صاحب 
شود ؟ اینها را مي توان جزء دیده هاي امسال نمایشگاه 

کتاب دانست.

نهمین جایزه مطبوعاتى «امید» اهدا شد

از درخت آرزوها تا وقف نامه هایی براي حیوانات 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مجتبى راعى 

 مهدى عزیزى


